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  هاي عامه فارسي هاي قصه ويژگي

  1محمد حنيف دكتر 

  چكيده 

هاي ادبي جدا     هاي عامه فارسي داراي خصوصياتي است كه آن را از ديگر گونه             قصه
برخي مرزي ميان قصه، حكايت، افسانه، متل، تمثيـل و امثـالهم قائـل نيـستند،             . سازد مي

 را با رمان، داستان بلنـد        گاه افسانه   و پندارند بعضي قصه و داستان امروزي را يكسان مي         
گيرنـد و      تمثيل و لطيفه را با داستان كوتاه و داستانك يكـي مـي             ،را با رمانس و حكايت    

كه گـويي تفـاوت چنـداني    كنند    استفاده مي اين اصطلاحات را چنان راحت به جاي هم         
هـاي مخـتص    اين در حالي است كه هر يك از اين اصطلاحات ويژگي         . ميان آنها نيست  

  .را دارندبه خود 
هـايي   هاي نوين، هريـك داراي ويژگـي   هاي ادب كهن و داستان    هاي عامه، قصه    قصه

خورند اما در مجموع انواع خاصي در     هستند كه هر چند در بعضي نقاط به هم پيوند مي          
هـاي    هـاي قـصه     نويسنده در اين مقاله كوشيده است ويژگـي       . شوند ادبيات محسوب مي  

  .هاي نوين امروز بيان كند هاي ادب كهن و داستان صهعامه را در تقابل آنها با ق
  

  پردازي، خلاقيت هاي كهن، شخصيت هاي عامه، داستان نوين، قصه قصه: ها كليدواژه

                                                      
 .پژوهشگر مركز تحقيقات صدا و سيما و  تاريخيدكتر. 1



  88ستان  تاب17شماره / فصلنامه فرهنگ مردم ايران � 4

 

  مقدمه

هـاي ادب كهـن، تفـاوتي         هاي عاميانـه و قـصه       بسياري بر اين اعتقادند كه ميان قصه      
هـاي قـصه،     ادبي خـود، واژه هاي نهند و در بحث    برخي پا را از اين هم فراتر مي       . نيست

برند كـه گـويي تمـايزي     انگارانه به كار مي داستان، رمان، حكايت و افسانه را چنان سهل   
  .هاي فوق معاني يكساني دارند ميان آنها نيست و البته مراد ايشان اين است كه واژه

 نـي روايـت   ترين نقطه اشتراكشان، يع    هاي ادبي فوق را نه تنها از نظرگاه عمده          ايشان گونه 
د، سـمك عيـار، اسـكندرنامه و        از ديـدگاه ايـن افـرا      . داننـد   كه از نظرگاه ساختار نيز يكي مي      

نويـسي ايـران بـه        هايي از پيشگامي نويـسندگان ايرانـي در رمـان           نامه طرطوسي، نمونه   داراب
االله   ، دكتر ذبـيح     )137 و   182 و   251: 1370شميسا،   (دكتر سيروس شميسا   .روند  شمار مي 

ــر محمــدجعفر محجــوب)228: همــان (صــفا ــن  )611: 1383محجــوب،  ( و دكت از اي
هاي ادبي، مرزهاي به نسبت مشخصي    اما با وجود ديدگاه چنين بزرگاني، گونه      . اند  جمله

نويـسي نـوين ايـران، پـس از          شك رمـان   بي. سازد  دارند كه آنها را از يكديگر متمايز مي       
 ، بـود   يكـي «ي امروز فارسي نيـز پـس از         نويس   صادق هدايت و داستان كوتاه     »كور  بوف«

 و هم آنان كه بعـد  چند كه هم اين دو هر.  رخ نمودسيد محمدعلي جمالزاده » يكي نبود 
آبـادي،   آمدند، همچون صادق چوبك، بزرگ علوي تا هوشنگ گلشيري و محمود دولت    

 اين  .دندهاي عامه بو    و قصه   هاي قومي     خواسته يا ناخواسته وامدار ادبيات كهن يا اوسانه       
اي همچـون آثـار سلفـشان         وردهآريزي روح ايشان، فـر      بدان معنا نيست كه حاصل عرق     

هـاي عاميانـه و      تر، سرايندگان قصه    همان جاده گام نهاده باشند كه پيش       باشد و ايشان بر   
هـايي در معناهـاي       كه گاه همگرايي   ند؛ زيرا با وجود اين      ا  هايش را كوبيده    كهن، سنگلاخ 

آورد، امـا سـاختار     تمـام اعـصار، شـائبه چنـين نگرشـي را فـراهم مـي              مشترك ادبيـات    
هـاي كهـن و عاميانـه دارد كـه            هـاي اساسـي بـا قـصه         هاي امروزي چنان تفاوت     داستان

  .توان آن دو را زاييده يك انديشه و يك نگاه دانست نمي
هـاي ادب كهـن فارسـي        هاي عاميانه فارسي و قصه      اين تفاوت حتي در مقايسه قصه     
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گـاه   هـاي قـصه، از نظـر    بنـدي  پس بدون در نظـر گـرفتن تقـسيم    . خورد  به چشم مي  نيز  
تـوان بـه سـه     هاي نثر و نظـم، مـي    موضوع، با رعايت وجود عنصر روايت در تمام قصه        

اي ادب كهن پارسي و داستان امـروز ايـران اشـاره            ه  هاي عاميانه فارسي، قصه     قصهگونه  
كند؛ يعني    ريخ پيدايش هر يك نيز صدق مي      بندي به لحاظ تا     بدون شك اين ترتيب   . كرد

 بـه  هاي ديگـر ادبـي   اند و سپس گونه هاي عاميانه به صورت شفاهي خلق شده    ابتدا قصه 
  .وجود آمده است

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هاي نوين هاي ادب كهن و داستان ، قصههاي عامه  قصه

 نداشـتن   بودن و وابسته نبودن و تعلـق  هاي عاميانه، شفاهي   قصه ترين مشخصه   اصلي
گـاه    امـا هـيچ  انـد  ها نيز گـاه مكتـوب شـده    ين قصههر چند ا. آنها به فردي خاص است 

ريني و   شهرتي فراتر از نام قصه نيافته و از بازنويسي اثـر بـه مرحلـه بـازآف                 ،نويسنده آن 
نامـه،   سمك عيـار، رمـوز حمـزه، ابومـسلم    : اند  از اين دسته   خلق اثري تازه نرسيده است    

هاي ظهيري سمرقندي، نقيب الممالـك         ارسلان و اسكندرنامه كه البته نام     سندبادنامه، امير 
  .كند هايي از سه اثر آخر سنگيني مي و منوچهر حكيم بر نسخه
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رونـد و     هاي عامه يا به عبارتي عاميانه بخشي از ادبيات عاميانـه بـه شـمار مـي                  قصه
 معـادل واژه    وعامـه   ادبيات عاميانه نيز به نوبه خود بخشي از دانش مردمي يـا فرهنـگ               

اما بـه آن دسـته      .  به كار برده شد    . م 1885است كه براي نخستين بار در سال        » فولكلور«
هاي تاريخي گذشته ايران، از سوي شعرا و نويسندگان ايرانـي             از آثار روايي كه در دوره     

هـا، ارزش    وجه مشخصه ايـن قـصه     ؛گويند  هاي ادب كهن فارسي مي      اند، قصه   خلق شده 
و خلق آنها از سوي افرادي خاص اسـت؛         ) به كار بردن صناعات ادبي در آنها      (ها  ادبي آن 

 يـا افـراد   شـده  مورد نظر، بيـشتر در ميـان مـردم شـنيده            هيعني اگر هم هسته اصلي قص     
آفريني، چنان قدرتي از تخيـل      اند، اما نويسنده مذكور، در باز       ديگري هم آن را ثبت كرده     

 بـه   اصلي قـصه، دچـار دگرگـوني اساسـي شـده يـا             و انديشه روا داشته است كه هسته      
 اغلب آثار مولوي، فردوسـي، نظـامي،      زيباترين شكل پرداخت شده است از اين شمارند       

  . سنايي وعطار
هـاي ادبـي غـرب در      نويسي امروز ايران را مولود فعاليت       غالب منتقدان ادبي، داستان   

داننـد و     ده و نـوزده مـيلادي مـي        هج ـ هاي  قرن
د نخستين رمان و داسـتان كوتـاه        چند درمور هر

 سبك غربـي نوشـته شـده اسـت،          ايراني كه به  
گونه كـه    اما همان نظرهايي وجود دارد،     اختلاف

ايـن اعتقادنـد كـه       پيشتر نيز اشاره شد، غالباً بر     
و داستان كوتـاه    » كور  بوف«رمان امروز ايران با     

، متولـد   » يكي نبود  ،يكي بود «امروز ايران نيز با     
هـاي    توان اين گونه    ال چگونه مي  ح. ه است شد

مختلف ادبـي را از هـم بـاز شـناخت؟ يـا بـه               
هـاي    عبارتي وجوه افتراق و اشتراك اين گونـه       

  ادبي كدامند؟
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  وجوه اشتراك) لفا

  روايت
عنصر روايت در سه گونه بر شمرده فـوق وجـود دارد؛ در حقيقـت روايـت، اصـل                   

بـه همـين دليـل بررسـي     . اصلي و اساسـي شناسـايي يـك اثـر بـه عنـوان قـصه اسـت          
دهد كه هدف اوليه همـه آنهـا بيـان            ادبي فوق نشان مي    ههاي مختلف از سه گون      مصداق

  .يك قصه است
هـاي رسـتم و اسـفنديار و حتـي           هـاي مـاه پيـشاني و نامـادري، كـشمكش           درگيري

در » گـل محمـد   «و  » 62زمـستان   «در رمان   » جلال آريان «هاي دروني و بيروني       درگيري
  .اند در راستاي بيان يك قصه و طرح يك اثر روايي آفريده شده» كليدر«رمان 

  خلاقيت

وجـود  . خلاقيت هم يكي از موارد اشتراك هر سه گونـه ادبـي مـورد بحـث اسـت                 
توان دليلي بر كوشش خلاقانه افـراد مختلـف،           هاي تكراري در ادبيات عاميانه را مي        قصه

اي از   ها ابتدا، احتمالاً به شكل سـاده       چه، اين قصه  . هاي عاميانه دانست    براي تقويت قصه  
اند و سـپس بـه مـرور     برخورد يك قهرمان و ضدقهرمان در موقعيتي خاص روايت شده     

  .اند زمان از سوي راوي يا با ياري قوه خلاقه ديگران گسترش يافته

  عناصر داستاني و ضدداستاني

 پيچيـدگي   ترين عناصر مختلـف داسـتاني همچـون         هر سه گونه ادبي يادشده از مهم      
 و به طور طبيعـي      )عاطفي، ذهني و جسماني   (اع كشمكش   ، انو )گشايي  افكني و گره    گره(

كهـن و   هـاي ادب  عنصر ضدداستاني كه در قصه   . اند  از بحران و تعليق و اوج سود جسته       
نويـسان امـروزي    شود، از سوي برخي داستان هاي عاميانه براعت استهلال ناميده مي       قصه

  .دهد نويسي، خود را نشان مي ز هنر داستاننيز به صورت شكلي ا
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  وجوه افتراق) ب

  رابطه عليّ

هـاي    رابطه علّي بين حوادث داستان يا همان طرح و توطئـه در وقـوع اغلـب قـصه                 

هـاي عاميانـه    به بيان بهتر بـويژه در قـصه       . شود  هاي كهن ناديده گرفته مي      عاميانه و قصه  

نويسي امـروز ايـران، رابطـه         در داستان فارسي، رابطه علّي ضعيف است، در صورتي كه         

هـاي    نقطه مشترك بسياري از داسـتان     . رود  علّي از ضروريات طرح داستاني به شمار مي       

كه  ارادگي انسان در برابر تقدير است؛ چنان        هاي شاهنامه، بي    پهلواني ايران، بويژه داستان   

همـاوردي چـون     پهلوانـان بـي   . رود  ادث به شـمار مـي     گويي تقدير، ريشه علّي همه حو     

رستم، اسفنديار، سهراب و سياوش كه در رويارويي با حوادث سترگ داستان، سـرافراز              

اند و  اراده  غيرقابل تصوري در مقابل تقدير، ضعيف و بي    هآيند، به گون    از ميدان بيرون مي   

سرتـسليم  ) قوانين اجتماعي حـاكم برجامعـه     (زند    پيشاپيش در برابر آنچه تقدير رقم مي      

سام بايد از ميـان پهلـواني و رسـوايي يكـي را برگزينـد، او پهلـواني را                   . آورند فرود مي 

گـاه فرزنـد      رستم؛ بايد خنجر در تهي    . راند  كند و اين گونه زال را از خود مي          انتخاب مي 

هـايش بـه رسـتم و در حـالي كـه              اسـفنديار، بـا همـه دلبـستگي       . نـشاند   بنشاند، كه مي  

رود و رستم بـا   دارد، به مصاف رستم مي     دوست مي  پهلوان ايران را تا سرحد عشق      جهان

  داند كشتن اسفنديار نـابودي خـود را در پـي دارد، بـا پيـروي از رسـم جهـان                    اينكه مي 

 و ايـن همـان قـانوني      غلتاند  اسفنديار را به خاك در مي     دهد و     پهلواني دست به بند نمي    

قتـل پـرورده رسـتم      است كه افراسياب را با آگاهي از عواقب وخيم كشتن سياوش بـه              

  .دارد وامي) سياوش(
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در قصه  . خورد  اي ديگر رقم مي     هاي عاميانه به گونه     توجهي به رابطه علّي در قصه       بي

ريزي زنـدگي بهتـر از شـهر          ، دو دوست براي پيدا كردن كار و پايه        »راه  راه و بي  «عاميانه  

گفـت و  » راه«رد و سـپس  خـو  را مي» راه«راه، غذاي  روند و در مسير، بي      خود بيرون مي  

گيرد كه چگونه پولدار شود       شنود و ياد مي     اي مي   گوي حيوانات را شب هنگام در خرابه      

بردن به اشتباه خود و بـدبياري         پس از پي  » راه  بي«ولي  . رسد  و در نهايت به پادشاهي مي     

امـا در آخـر،     . شـود   گيـرد و كـشته مـي        بسيار، مورد سوءظن حيوانات وحشي قرار مـي       

تواننـد بـوي    شود كه چرا حيوانات در ابتدا با حس شامه قـوي خـود نمـي     نميمشخص  

افتد كه يـك نفـر        را تشخيص دهند، ولي پس از گذشت مدت طولاني، يادشان مي          » راه«

خورند، اصـولاً منطـق حـرف         بيچاره را مي  » راه  بي«به صحبت ايشان گوش داده است و        

  .ها روشن نيست زدن حيوانات و فهميدن انسان
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  پردازي خصيتش

نويـسي امـروز از آن فهميـده          پردازي با توجـه بـه معنـايي كـه در داسـتان             شخصيت
هاي عاميانـه و ادبيـات كهـن جايگـاهي نـدارد و بهتـر اسـت از           شود، در اغلب قصه     مي

  .ها استفاده شود هاي قهرمان و ضدقهرمان، در مورد اشخاص اين قصه  واژه
هـاي   در حالي كـه شخـصيت     . ب است يا بد   قهرمان، سياه و سفيد است؛ يعني يا خو       

. هـا را در خـود دارنـد    هـا و بـدي   اي از خـوبي  يعني آميـزه . اند امروزي بيشتر خاكستري  
. العاده است، در حالي كـه شخـصيت چنـين نيـست           قهرمان قادر به انجام كارهاي خارق     

خـوانيم كـه سـلطان محمـود غزنـوي            هـاي ادب كهـن، مـي        براي مثال، در يكي از قصه     
هـر  . شـود  رود و با چند سارق آشـنا مـي         هنگام با لباس مبدل به ميان مردم خود مي         شب

توانـد    يكي از آنها در تاريكي شـب مـي        . اند  العاده  يك از سارقان قادر به انجام كار خارق       
دهد كه در بـن       ها را بازشناسد، ديگري با نگاه كردن به ديوار و زمين تشخيص مي              چهره

تواند دستش را آنقدر      اي است يا چيز ديگري و سومي مي          دفينه آن ديوار يا زير آن زمين     
  .دراز كند كه با كمك آن يارانش بتوانند از ديوار بلندي بالا بروند

هـاي متنـوعي      هاي عاميانه به جاي شخصيت، تيپ       هاي ادب كهن و در قصه       در قصه 
 ـتيـپ ع  . فـت توان يا   هاي امروزي كمتر مي     هاي آن را در قصه      اند كه نمونه    ارائه شده  ، اري

   تلخـك هايي چون جحي يـا جحـا، اعرابـي،             و اسم  وزير طماع و بدطينت، كچل تنوري     
هاي ادب كهـن بـه        هاي عاميانه و قصه     از اسامي معروف قصه   ...  رباني و   ابوبكر ،]دلقك[

انـد، در حـالي كـه         ها، با اعمال آنهـا قـوام يافتـه          روند و اصولاً بسياري از قصه       شمار مي 
هاي امروزي نه حسن، كه اگر از اندازه بيرون رود و بـه ضـرورت و    ر قصهدنگاري    تيپ

  .شود ايجاز نيايد، عيبي بزرگ براي نويسنده و اثر او محسوب مي
هـاي امـروزي بـه        همان گونه كه پيشتر هم اشاره شد، نگـاه پديدآورنـدگان داسـتان            

انه تفاوت اساسي   هاي كهن و عامي     اشخاص داستان با نگاه سرايندگان و نويسندگان قصه       
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 پيروزمندانـه بـا ديوهـا بجنگنـد،         ها قادرنـد    هاي عاميانه قهرمان    صهدر بسياري از ق   . دارد
هاي طولاني را در چشم به هم زدني طي كنند و گاه به تنهايي لشكري را از پاي                    مسافت

هـا بـا خـصوصيات شخـصيت امـروزي كـه در بـستر                 كه اين توانايي   درآورند، حال آن  
  .گذراند، تناسب ندارد ر ميزندگي، روزگا

الـساعه رخ     العـاده، آن هـم بـه صـورت خلـق            هاي عاميانه، حـوادث خـارق       در قصه 
شـود، در حـالي كـه در          چينـي مناسـبي بـراي ايـن رخـدادها نمـي             دهند؛ يعني زمينه    مي

رئاليستي و رئاليسم جادويي، به واقعيات حـاكم بـر          هاي امروزي، جز در آثار سو       استاند
براي مثال در قصه ملك جمـشيد و بـرادران، ديـوي            . شود  دث توجه مي  روند وقوع حوا  

 عاميانـه ديگـري،    ه يـا در قـص      كند  سيبي زرين از باغ پادشاه مي     شود كه هر شب       پيدا مي 
آورد و در قـصه ديگـري،         خودش را به شكل دختـر پادشـاه درمـي         ) خرخاكي (خزوكي

) اي  كره اسب افـسانه   (ري  دختري كه خونش ريخته شده و مرده است، تبديل به كره بح           
ار، بطلميوس، جالينوس، ارسـطو     نسيم عي . يابد  ز حياتي دوباره مي   شود و در خاتمه ني      مي

اند كه هـر       منوچهر حكيم  ههاي اسكندرنام   ها و ضدقهرمان    و اسكندر هم از جمله قهرمان     
 چند هيئتي چون انسان دارند، اما قادرند چون پرندگان بپرند و حتي چـون آبزيـان زيـر                 

  .آب زندگي كنند

  توصيف زمان و مكان

هاي ادب كهن فارسـي، كمتـر بـه           هاي عاميانه فارسي و همچنين اغلب قصه        در قصه 
هاي امروزي، توصيف زمان      شود، در حالي كه در داستان       توصيف زمان و مكان توجه مي     

 ديروز، تابع منطـق خاصـي نيـست و          ههاي عاميان   زمان در قصه  . و مكان يك اصل است    
س از گذشت صدها سال، تغييري در روحيه، چهره و حتـي شـيوه گفـت و شـنود           گاه پ 

 عمر اسكندر مقـدوني را بـه هنگـام     ،براي مثال هر چند مورخان    . دهد  ها رخ نمي    قهرمان
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اند، ولي اسـكندرنامه عمـر وي را بـه چهارصـد سـال                مرگ كمتر از سي سال ثبت كرده      
ايـن  . شـود  ر اغلب اطرافيانش ديـده نمـي  رساند، در حالي كه تغيير چنداني در او و د  مي

اي   نامـه   ويژگي در اثر بزرگ حكيم طوس، فردوسي بزرگ نيز كه خود برگرفته از خداي             
، پانصد  1كه دوره زمامداري فريدون     فرهنگ عامه است، به وضوح آشكار است؛ چنان        و

 4قبـاد  هفتاد سال، دوره پادشـاهي كـي       3صد و بيست سال، نوذر     2سال؛ حكومت منوچهر  
  .و بيست سال است  و لهراسب صد صد و شصت سال5خسرو صد سال؛ كي

هاي عاميانه كمتر به توصيف مكان پرداختـه          همان گونه كه پيشتر اشاره شد، در قصه       
هاي منطقه محل سكونت تغييـر   قوم به فراخور ويژگي هاي هر شود و ماجراهاي قصه    مي

هـاي دريـا روزگـار      در كنـاره هاي فولكلوريـك مردمـي كـه       شود؛ يعني در قصه     داده مي 
ها هستند،    دريايي و ماهيگيري و پري دريايي عناصر اصلي قصه         گذرانند، دريا و سفر     مي

البته عواملي نيـز    . گذرد  كه ماجراهاي مردم كوهستان بيشتر در كوه و كوهپايه مي           درحالي
 ها در عصر پادشـاهاني چـون شـاه عبـاس، سـلطان      اند تا حوادث برخي قصه    باعث شده 

ها بـدون اشـاره بـه         هارون الرشيد و اسكندر رخ دهد؛ اين قصه         محمود غزنوي، متوكل،  
هاي ديروز از     مثال زير از قصه   . كنند  تاريخ دقيق حوادث تنها به ذكر نام پادشاه بسنده مي         

  :اين دست است
كشيد، بـر او رحمـش آمـد،          سلطان محمود پيري ضعيف را ديد كه پشتواره خار مي         

                                                      
 .ند آبتين و فرانك از نسل طهمورثفريدون فرز .1

انـد و ايـرج فرمـانرواي ايـران، سـلم             منوچهر نوه دختري ايرج است و ايرج و سلم و تور هر سه پسران فريدن               .2
شود   سپس ايرج به دست دو برادر ديگر كشته مي        . شود  فرمانرواي روم و خاور، و تور فرمانرواي چين و تركان مي          

 .آيد تحت فرمانروايي فريدون فراهم ميهاي  و مقدمات جدايي سرزمين

 .نوذر فرزند منوچهر است. 3

 .اي از نسل فريدون است قباد شاهزاده كي .4

 .قباد است خسرو پسر كيكاووس و كي كاووس پسر كي كي .5
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سه گوسفند يا باغي كـه بـه         خواهي يا درازگوش يا دو      سه دينار زر مي    دو پير،  اي: گفت
 و بر درازگوش زر بده تا در ميان بندم: پير گفتتو دهم تا از اين زحمت خلاص يابي؟         

بنشينم و گوسفندان در پيش گيرم و به بـاغ روم و بـه دولـت تـو در بـاقي عمـر آنجـا                         
  )172: الاشراف اخلاق (.ردندبياسايم؛ سلطان را خوش آمد و فرمود چنان ك

  پيام و شيوه ارائه پيام داستان

هـاي كهـن و       شود، در حالي كه قصه      هاي امروز به صورت نهفته ارائه مي        پيام داستان 
هايي كـه   پيام ؛اند  هاي اخلاقي بنا نهاده ارائه پيام عاميانه فارسي، اساس آفرينش خود را بر    

 عاميانه اعجوبـه و محجوبـه، مكتـوب حامـد            قصه براي مثال . شوند  ميبه صراحت بيان    
 پس از ذكر داسـتان ملـك سـماح و دو          (هايش را     فضل بن محمد السرخسي، بناي قصه     

  وبر بيان فوايد عدل و احسان، دوري از صحبت اشرار، حلـم، وقـار، شـجاعت             ) كنيزك
  .نهد سخاوت مي

ز،  هزار و يك روز ني     هدر قصه عاميان  
 به مـردان    زنا شاهزاده خانمي به نام فرخ    

ــي ــدبين م ــسر   ب ــدن هم شــود و از گزي
هـا   گريزد و دايه اين شـاهزاده، قـصه        مي

ــردان     ــسنه م ــده و ح ــفات حمي در ص
، تـا   گويد   مي سرايد و از وفاي عشاق      مي

طبــع شــاهزاده بــه ســوي مــردان مايــل 
  .شود مي

  :)90: 1372خزائلي، ( مثال از حكايات ادب كهن
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   دو روي آستر داشتي هر قبا                         دم كه فرماندهي دادگرشني
  ) داستان آغاز و مقدمه(

***  
  كه زينت كنم بر خود و تخت و تاج                       ستانم خراج نه از بهر آن مي

  )بخشي از تنه داستان(
***  

  حذركن زناليدنش بر خداي                      پاي اگر زير دستي درآيد ز
***  

  به پيكار، خون از مشامي ميار                    فتن به نرمي ديارچو شايد گر
  )نتيجه داستان(

  زمين نيرزد كه خوني چكد بر                 به مردي كه ملك سراسر زمين

  زبان

هاي امروزي تفاوت اساسـي        با زبان داستان   هاي عاميانه و ادب كهن      روايي قصه زبان  
هاي امروزي متناسب با سبك نويسنده و متفاوت بـا شـيوه             زبان بسياري از داستان   . دارد

هـاي عاميانـه و ادب كهـن          در حـالي كـه زبـان قـصه        . هاي داستاني است    بيان شخصيت 
هـاي    شـيوه بيـان و زبـان روايـي قـصه          . هاي داستان دارد    پيوستگي كامل با زبان قهرمان    

اي نيـز كـه     عاميانـه هـاي     كنـد و قـصه      شفاهي در انتقال از نسلي به نسلي ديگر تغيير مي         
اند، اغلب با زبان ادبي عصر مورد نظر و سطح دانـش گردآورنـده قـصه در      مكتوب شده 
  .ارتباط است

كه اصل  ) نگارش محمد بن علي بن محمد ظهيري سمرقندي       (براي مثال سندبادنامه    
 به دست برزويه حكيم و طبيب نگاشته شـده     ه انوشيروان خسرو اول ساساني    آن در دور  
ت به نثر اميرارسلان نقيب الممالك كه متعلق به دوره قاجاريـه اسـت، نثـري                است، نسب 

  .سنگين و دير فهم دارد



 15 �هاي عامه فارسي  هاي قصه ويژگي

 

  گفت و گو

هـاي    هاي عاميانه فارسـي و ادب كهـن بـا آنچـه در داسـتان                گفت و گو نيز در قصه     
هـاي امـروزي در معرفـي     گفـت و گـوي داسـتان    . آيد، تفاوت اساسـي دارد      مي  امروزي  

چيني، توضيح صحنه و فـضاسازي و همچنـين در انتقـال     مكش، زمينهگوينده، ايجاد كش  
هاي امروزي به فراخور هويت نـژادي،         ها در داستان    شخصيت. فكر و انديشه مؤثر است    

شان در طبقات مختلـف اجتمـاعي         زباني و ديني خود و به تناسب سطح سواد و جايگاه          
نـي، شـاه و كدخـدا و حتـي          هاي ديروز، فقير و غ      گويند، در حالي كه در قصه       سخن مي 

در . جوينـد  يكساني سود ميهاي تقريباً  زنند و از واژه راوي، تقريباً با يك زبان حرف مي      
هاي امـروز، گفـت و گوهـا تـا حـدودي هويـت                نويسي خوب از داستان   وگو  يك گفت 

هـايي كـه از زبـان      هاي كهـن واژه     كنند، در حالي كه در قصه       صاحب گفتار را آشكار مي    
اي همچـون   هـاي سـاده   هايي كه انسان   آيد، با واژه     و ملك محمد بيرون مي     ملك جمشيد 

در ايـن ميـان حتـي       . كنند تفاوت چنداني ندارند     بيان مي  »كچل تنوري «يا  » راه  راه و بي  «
موجوداتي چون ديو، پري، مردآزما، آل، جن، اژدها، كره بحري و حيوانات نيز كمـابيش            

  .زنند به يك زبان حرف مي

  تكرار

در . هاي امروز ايـران اسـت      هاي عاميانه با داستان     ار هم يكي از وجوه تمايز قصه      تكر
يـا حـوادث مرتـب    كننـد   ها، بارها و بارها خود را معرفـي مـي           هاي عاميانه، قهرمان    قصه

در حالي كه در داستان امروزي، حتـي نبايـد   ) ها ويژه از زبان شخصيت  ب(شوند    تكرار مي 
 و مشهور است، اگر به تفنگي در آغاز داستان اشـاره            شده اضافه وجود داشته با    يك كلم 

  .كنيم، بايد اين اسلحه تا انتهاي داستان شليك كند مي
 شـنگول و     شايد مشهورترين مثال براي تكرار در قصه عاميانه، همان تكرارهاي قصه          

   .كند هاي خود را تكرار مي ها، حرف  گرگ، در هر بار مراجعه به بزغاله كهمنگول است
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  خطي صدايي و تك تك

هاي عاميانه كوتاه معمولاً آغاز، ميانه و پايان دارند و همان گونه كـه پيـشتر نيـز            قصه

هـاي   آرايند، در حالي كه داستان ها را مي هايي تكراري آغاز و پايان قصه  اشاره شد، جمله  

هرمـاني،  هاي عاميانه نيـز گـاه ق   البته در قصه. شوند امروزي گاه از انتهاي داستان آغاز مي  

هـاي   بـرد، امـا قـصه    كند و اين گونه مخاطب را به گذشته مي سرگذشت خود را نقل مي    

در ادبيات عامه، برخلاف ادبيات معاصر      «. اند  عاميانه به ندرت چند صدايي و چند بعدي       

شود و به اصطلاح اين نـوع ادبيـات پرسـپكتيو             تنها يك موضوع يا يك ماجرا مطرح مي       

ــد نقاشــي ب. (نــدارد ــراي توضــيحات كلامــي و  )هــا چــهمانن ــر جــايي ب  در اينجــا كمت

پردازي است، گر چه اين اصل درباره حكايت كاملاً صادق است، اما همـان طـور          صحنه

» .كنـد   پ هم به درستي مطرح كرده، در مورد قـصه عاميانـه چنـدان صـدق نمـي                 اكه پر 

 يـك شـب،     هـاي هـزار و     هاي عاميانه بلند همچون داستان      در قصه ) 53: 1371اخوت،  (

 يعنـي قـصه در      – كه از ادبيات هند اخـذ شـده اسـت            –هاي عاميانه ايران      ويژگي قصه 

هاي روايي ديگري اسـتفاده   نويس امروز از شيوه نمايد در حالي كه داستان     ت رخ مي  رواي

  .مي كند

  بندي جمع

نـوين  هـاي   هـاي كهـن و داسـتان    ست كه با قـصه اهاي عامه يكي از انواع ادبي     قصه

 روايـت،   عبارتنـد از هـا  وجـوه اشـتراك ايـن قـصه    .  دارداط اشـتراك و افتـراق    امروز نق 

پـردازي   ي داسـتان  هـا   خلاقيت، عناصر داستاني و ضد داستاني و استفاده از بعضي شيوه          

  .همچون شيوه روايت قصه در قصه

سـت  اهاي نوين امروزي  هايي با داستان ها داراي تفاوت هاي عامه از برخي جنبه    قصه
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هـاي امـروزي و      ترين آنها عبارتند از لزوم وجود رابطه علي در داستان          ز مهم كه بعضي ا  

 قهرمانـان سـياه و   هـاي عامـه معمـولاً    در قصه .هاي عامه توجهي به آن در اغلب قصه  كم

هاي خاكستري روبـرو     هاي امروزي با شخصيت    كه در داستان   در حالي . سفيد وجود دارد  

ي عامـه كمتـر بـا توصـيف زمـان و مكـان در               ها  توصيف زمان و مكان در قصه     . هستيم

 هـاي عامـه معمـولاً       از سويي شيوه ارايه پيام در قصه       .هاي امروزي متفاوت است    داستان

ايه مستقيم پيـام يـك   هاي امروزي استفاده از شيوه ار كه در داستان مستقيم است در حالي   

  .شود نقص محسوب مي

هـاي   و گفـت و گـو در داسـتان        هاي عامـه بـا زبـان          زبان و گفت و گو نيز در قصه       

ي عامه  ها  ها و حتي راوي در اغلب قصه        چنانچه اغلب شخصيت  . امروزي متفاوت است  

گويند در حالي كه در داستان نويـسي امـروز نـه تنهـا سـبك هـر               به يك زبان سخن مي    

ست، كـه هـر شخـصيت در داسـتان امـروز نيـز بايـد از                 انويسنده بيانگر  نثر و زبان او        

  .اري خاص خود سود بجويداصطلاحات گفت
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